	زهد حقيقي

پرسش:
مفهوم حقيقي زهد چيست؟ و چه آثار و فوايدي در زندگي فردي و اجتماعي بر آن مترتب است؟
پاسخ:
مفهوم زهد
واژه «زهد» از نظر معني اصطلاحي در مقابل واژه «رغبت» قرار دارد. «زهد» به معني رويگرداني و بي ميلي، و «رغبت» عبارت است از ميل و كشش. مقصود ما از زهد در اينجا، اصطلاح اخلاقي آن است. در اخلاق اسلامي، زهد از جمله فضايل و سجاياي ارزشمند اخلاقي است كه در آيات و روايات تأكيد فراواني در مورد آن شده است. از اين منظر، زاهد يعني انساني كه نگاه و توجه قلبي خود را از زينت ها و لذت هاي مادي و دنيوي به عنوان نهايت خواسته ها و مطلوب ها به سوي حقايق و لذت هاي عميق معنوي و الهي معطوف كند و دل از قيد تعلق به هوس هاي دنيا بگسلد. حضرت علي(ع) در حكمت 439 نهج البلاغه، حقيقت زهد را اين آيه شريفه معرفي مي فرمايد:
«لكيلا تأسوا علي ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم.»1
براي اين كه متأثر و متأسف نشويد براي آنچه كه از ماديات دنيا از دست مي دهيد و سرمست نگرديد بر آنچه خدا به شما اعطا مي كند.
آثار فردي و اجتماعي زهد
زهد تنها يك امر قلبي و كيفيت روحي نيست، بلكه بر عمل و رفتار انسان نيز اثر مي گذارد. زاهد به حداقل برخورداري از نعمت هاي دنيا اكتفا مي كند و از لذت گرايي به شدت پرهيز مي كند، اما هرگز از جامعه و مسئوليت هاي اجتماعي نمي گريزد و زندگي خود را در عبادت محض، خلاصه نمي كند.
با اين توصيف، تفاوت زهد با رهبانيت (كه در اسلام 7 مورد مذمت قرار گرفته است) مشخص مي گردد. اگر چه زاهد، ساده و بي تكلف و در كمال قناعت زندگي مي كند؛ ولي عميقاً معتقد است كه طريق سعادت اخروي از متن حيات دنيوي مي گذارد.
براي زهد، آثار و شاخص هايي را ذكر كرده اند.2 يكي از آنها «ايثار» است؛ يعني ديگران را بر خود مقدم داشتن و خود را براي آسايش و راحتي ديگران به مشقت و رنج افكندن. زاهد نمي تواند نسبت به دردمندي نيازمندان بي تفاوت باشد. ريشه ديگر زهد، «همدردي» و شركت عملي در غم مستمندان و محرومان جامعه است. فلسفه ديگر زهد، «آزادي و آزادگي» قلبي و عملي از تعلقات و وابستگي هايي است كه انسان را ضعيف و زبون مي سازد. خوگيري هاي جسمي و رواني به شرايط و وسايل اضافي و غير ضروري (كه در ابتدا براي زيباتر كردن و رونق بخشيدن به زندگي و يا براي كسب قدرت و قوت بيشتر به وجود مي آيد و سپس به شكل يك عادت مي گردد)، هر چند مورد علاقه قلبي نباشد، باز هم رشته ها و حصارهايي براي اسارت انسان به شمار مي روند، مؤمن تلاش مي كند تا به حداقل برداشت و تمتع از نعمت ها بسنده نمايد و حياتي سبكبال را برگزيند. با اندك به سربردن و عدم تعلق فكري و عملي به ماديات، در زبان روايات به «خفيف المؤونه» تعبير شده است. در توصيف سيره زندگي پيامبر اكرم(ص) آمده است كه: «كان خفيف المؤونه».
از ديگر سرچشمه هاي عميق و لطيف زهد، برخورداري از «مواهب روحي و معنوي» است. عشق و محبت به خداوند چون امري است كه با دل و احساسات و علايق باطني ارتباط دارد، رقيب نمي پذيرد. پس به هر ميزان كه انسان دل در گرو ماديات بسپارد، از توجه قلبي او به آن حقيقت مطلق كاسته مي شود و از حصول كمالات معنوي و عالي باز مي ماند.
بدين ترتيب، در پرتو زهد حقيقي است كه انسان شخصيت عالي انساني خود را باز مي يابد و از قفس تنگ اسارت در چنگال ماديات و لذت هاي پست آزاد مي گردد و مجال پرواز در آسمان بندگي را مي يابد. اما اين آزادي هرگز در تقابل و تعارض با زندگي اجتماعي، فعاليت و تلاش در راستاي تأمين معاش، مسئوليت و تكاليف اجتماعي و... قرار ندارد. آنچه كه با زهد ناسازگار است، «دنياپرستي» و «رفاه زدگي» است.
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